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ئهم الله رب العالمين و صليالحمد»    «عينم ج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
و على هذا فلو أراد إدراك الأفضل ينبغي أن يضع ثلاث أصابع على الناصیة و يمسح بمقدار »مرحوم سید )ره( در ادامه نوشته است: 

 .1«و إن كان الأحوط خلافه كسالأسفل و إن كان لا يجب كونه كذلك، فیجزى النَّإصبع من الأعلى إلى 

اگر شخص اراده كرده است كه أفضل را درك كند، شايسته است كه سه انگشت را بر ناصیه بگذارد و به  به نظر مرحوم سید )ره(،

، كندپايین بكشد، پس عكس آن نیز كفايت مي مقدار يك انگشت از بالا به پايین بكشد؛ هرچند كه واجب نیست كه از بالا به

 هرچند كه احتیاط ]مستحب[ خلاف آن است ]، يعني از بالا به پايین مسح كشیده شود[.
 ادله جواز نَکس

 ؛ای بر جواز نكس ادعای اجماع كرده باشندجواز نَكس بین متأخرين شهرت دارد و شايد عده اولاً:

بر جواز نَكس دلالت دارد، يعني اين آيه بر اصل مسح  2...«وَ امْسَحُوا بِرءُُوسِكمُْ وَ أرَْجلَُكُمْ إلِىَ الْكَعْبَیْنِ»...اطلاق آيه شريفه  ثانیاً:

 كند.مي بنابراين، مسح از پايین به بالا نیز كفايت شود، ولي لزوم از بالا به پايین بودن مسح از اين آيه استفاده نميكردن دلالت دارد

بر جواز نَكس دلالت دارند و دلیل آن نیز شد  به آنها اشاره در جلسات گذشتهاند كه رواياتي كه در باب كیفیت وضو آمده ثالثاً:

 أسهلیت است.

 عمامه را بلند كند و انگشتش در هنگام مسح كردن دو روايت وجود دارند كه در آنها آمده است كه شخصي كه عمامه به سر دارد

  را زير عمامه داخل كند و مسح كند:

يَرْفعَُ الْعمَِامةََ بِقَدْرِ مَا » :قاَلَ ؛فيِ الرَّجُلِ يَتوََضَّأُ وَ علََیْهِ الْعمَِامةَُ (ع)عَنْ حمََّادِ بْنِ عیِسىَ عَنْ بَعضِْ أصَْحاَبِهِ عَنْ أحََدهِِمَا  روایت اول:

 .3«فَیَمْسَحُ عَلىَ مقَُدَّمِ رَأْسِهِ يُدْخِلُ إصِْبَعَهُ

 ؛فَثَقلَُ علََیْهِ نَزعُْ الْعمَِامةَِ لمِكََانِ الْبَردِْ لٌ توََضَّأَ وَ هُوَ مُعْتمٌَّرَجُ :(ع)قَالَ: قُلتُْ لِأَبيِ عَبدِْ اللَّهِ  ؛عَنْ يُونُسَ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحُسَیْنِ روایت دوم:

 .4«لِیُدْخِلْ إصِْبَعَهُ» :فَقَالَ

اند كه وقتي كه شخص عمامه بر سر دارد اگر بخواهد از بالا به پايین مسح بكشد بايد عمامه ر استدلال به دو روايت مذكور، گفتهد

به طور كامل بردارد يا آن را به مقداری بلند كند كه بتواند از بالا به پايین مسح كند، ولي اگر از پايین به بالا مسح بكشد، خود را 

سح از بنابراين، جواز م كندای كه انگشت او زير عمامه برود، كفايت ميعمامه به مقدار زياد بردارد، بلكه به اندازه نیاز نیست كه
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پايین به بالا از باب أسهلیت است چون لازمه مسح از بالا به پايین اين است كه عمامه بیش از آن مقداری كه برای مسح به صورت 

ت سازگار نیست، بنابراين، از باب أسهلیت، به جواز نَكس حكم و اين با أسهلی يد برداشته شودبرداشته شود، با ،لازم استنَكس 

 شود.مي
 نَکس اشکالات وارد بر

 اشکال اول

به عبارت از مسح از بالا به پايین است و عكس آن، مشكوك الجواز است و طبق قاعده اشتغال مأمورٌ مقدار متیقن از مسحِ

داند كه اگر نمي شده است و شخصبه تكلیف  مشغول نسبت به مسح ، قطعاً ذمه شخص«الإشتغال الیقیني يستدعي البرائة الیقینیة»

مسح خود را به صورت نَكس ]از پايین به بالا[ انجام بدهد، برای او برائت ذمّه حاصل خواهد شد يا برائت ذمّه حاصل نخواهد 

 شد لذا برای حصول برائت ذمه بايد از بالا به پايین مسح كند تا به برائت ذمّه يقین پیدا كند.
 پاسخ از اشکال اول

صورتي است كه عمومات و اطلاقات وجود نداشته باشند و تا زماني كه ادله لفظیه ]اطلاقات و عمومات[  رجوع به اصل عملي در

كُمْ وَ ...وَ امْسَحوُا برُِءُوسِ»فیه با وجود اطلاق آيه شريفه رسد و در مانحنوجود داشته باشند نوبت به تمسك به اصول عملیه نمي

 بنابراين، با وجود اطلاق آيه مذكور كه رسد.مينوبت به رجوع به قاعده اشتغال و اصل عملي احتیاط ن« أرَْجُلَكُمْ إِلىَ الْكعَْبَینِْ...

 بین مسح از بالا به پايین و مسح از پايین به بالا فرق نگذاشته است، وجهي ندارد كه به اصل عملي احتیاط تمسك شود.
 اشکال دوم

در نتیجه،  شودپايین مي متعارف از مسح سر، مسح از بالا به پايین است و اين متعارف، موجب انصراف مطلقات به مسح از بالا به

 به مسح از بالا به پايین منصرف است..« ...وَ امسَْحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَ أرَْجُلكَُمْ إِلَى الْكَعبَْیْنِ..»آيه شريفه 
 پاسخ از اشکال دوم

صورت و به حسب صغری، متعارف در غسَل  درست است كه اشكال دوم هم مشكل صغروی دارد و هم مشكل كبروی دارد زيرا

 گونه نیست كه حتماً مسح از بالا به پايین]؛ هرچند برای غیر وضو باشد[، غَسل از بالا به پايین است، لكن در مسح اين هادست

 .باشد، بلكه مسح از پايین به بالا نیز متعارف است

 داشته باشد، يین غلبهسح از بالا به پايین متعارف باشد و مسح از بالا به پااما بر فرض اينكه صغری مسأله درست باشد، يعني م

 بنابراين، انصراف ادعا شده صرفاً يك انصراف دلیل بر انصراف نیست و غلبه داشتن يك فرد، متعارف بودن مشكل اين است كه

فیه وجود دارند، هم فرد متعارف ]مسح از بالا به بنابراين، مطلقاتي كه در مانحن رود.بدوی است كه با كمترين تأملي از بین مي

 د.نشومتعارف ]مسح از پايین به بالا[ را شامل مي غیرپايین[ و هم فرد 

 به علاوه روايت صحیحه ذيل، بر جواز مسح به صورت نكَس، تصريح دارد:

 .1«وُضُوءِ مُقْبلًِا وَ مُدبِْراًلَا بَأسَْ بمِسَْحِ الْ»قَالَ:  (؛ع)عنَْ حمََّادِ بْنِ عُثمَْانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ 

ا نیز مسح پا ر در رد لذا جواز نكسبر جواز نكس دلالت دارد بدون اينكه بین مسح سر و مسح غیر سر فرق بگذاروايت مذكور، 

 شود.شامل مي
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 اشکال بر استدلال به روایت مذکور

حماد  از ،اند كه روايت ديگری با همین سند روايت مذكورتنها اشكالي كه در رابطه با روايت مذكور، وجود دارد اين است كه گفته

 تواند با اين روايتي كه ذكر شد منافات داشته باشد:نقل شده است كه آن روايت مي بن عثمان

  .1«بِراًلَا بَأسَْ بِمَسْحِ الْقَدَمَینِْ مُقْبلِاً وَ مُدْ»قَالَ:  ؛(ع)وَ بهَِذَا الْإِسنَْادِ عنَْ حمََّادِ بْنِ عثُْمَانَ عَنْ أَبِي عبَْدِ اللَّهِ 

اند كه حكم به كفايت مسحِ مقبلاً و مدبراً در مسح قدمین، دلیل بر اين است كه مسحِ مقبلاً و مدبراً در مسح سر، كافي نیست، گفته

یل از بالا به پايین و از پايین به بالا نسبت به دو پا تصريح شده است، دلاند كه همین كه در اين روايت به جواز مسح گفتهبنابراين، 

بر اين است كه نكَس در مسح سر، جايز نیست. لذا بین اين روايت و روايت قبلي تنافي است، يعني منظور از روايت قبلي كه بر 

 مسح پاهاست بنابراين، نكَس در مسح سر جايز نیست.جواز نكس دلالت داشت، نكس در 
 پاسخ از اشکال مذکور

 بین دو روايت مذكور، منافاتي وجود ندارد زيرا 

 ؛لقب مفهوم ندارد اولاً:

 جايز است كه حماد بن عثمان از معصوم )ع( دو روايت شنیده باشد كه يكي بر جواز مسح از بالا به پايین و از پايین به بالا ثانیاً:

در مسح وضو دلالت دارد؛ اعم از اينكه مسح سر باشد يا مسح پاها باشد و ديگری بر جواز مسح از بالا به پايین و از پايین به 

 ؛دلالت داردبالا در خصوص مسح پاها 

، هر دو روايت مذكور از حماد بن عثمان نقل شده است، لكن در غیر چاپ اخیر، روايت در چاپ اخیر كتاب وسائل الشیعة ثالثاً:

هايي كه روايت اول را از حما بن نقل شده است بنابراين، طبق چاپ[ از حماد بن عیسي وضو]جواز نكس مسح در مسح اول 

مان ین آنها تنافي است، بلكه يكي از حماد بن عث، دو روايت مذكور، از يك شخص نخواهد بود تا گفته شود كه باندعیسي نقل كرده

 و ديگری از حماد بن عیسي است.

اند كه مسح از بالا به پايین أفضل است، لكن دلیلي بر أفضلیت از بالا به پايین بودن مسح وجود ندارد مگر كسي بخواهد بعضي گفته

ابي[ سیره اهل بیت )ع( ]اعم از سیره وجوبي يا سیره استحب احتیاط بكند و احتیاط نیز مستحب دانسته شود و يا كسي ادعا كند كه

رضي كه اين شود لكن در فكه در اين صورت، مخالفتي با اين أفضلیت نمي اندكردهگونه بوده است كه از بالا به پايین مسح مياين

 توان آن را به معصوم )ع( نسبت داد.أفضلیت ثابت نشود، نمي

ر د پايین به بالا[ نكَس ]مسح از -است و گاهي به معنای مرجوحیت است أقل ثواباًبه معنای گاهي كراهت  -بعضي به كراهت

 .اندمسح سر، قائل شده رابطه با

شود كه اگر منظور از كراهت، اين است كه مسح از پايین به بالا ثواب كمتری دارد، كراهت داشتن نكس، عرض ميدر پاسخ از 

كس بر مرجوحیت ن يداشتن نَكس، مرجوح بودن آن است، پذيرفته نیست چون دلیل پذيرفته است، لكن اگر منظور از كراهت

 نیست.
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و لا يجب كونه على البشرة، فیجوز أن يمسح على الشعر النابت في المقدمّ بشرط أن لا »است:  در ادامه نوشتهمرحوم سید )ره( 

في  فلا يجوز المسح على المقدار المتجاوز و إن كان مجتمعاً في الناصیة و كذا لا يجوز على النابت ،يتجاوز بمدّه عن حدّ الرأس

 .1«و إن كان واقعاً على المقدّم غیر المقدّم

رويد، مسح شود به واجب نیست كه مسح بر پوست سر باشد، پس جايز است كه بر مويي كه جلو سر ميبه نظر مرحوم سید )ره(، 

، پس جايز نیست كه بر مويي كه از حد سر تجاوز كرده است، مسح شود؛ ه هنگام مسح كشیدن از حد سر تجاوز نكندشرط اينك

اند[ در ناصیه جمع شده باشند و همچنین، جايز نیست كه بر مويي كه در غیر جلو هرچند كه ]آن موهايي كه از حد سر تجاوز كرده

]، يعني جايز نیست كه شخص، مويي كه مثلاً در  در جلو سر قرار داده شده باشند؛ هرچند كه آن موها سر رويیده است مسح شود

 را جلو سرش جمع كند و بر آن مسح كند[. پشت سرش رويیده است

 «الحمدلله رب العالمین»
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